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آنويژة دادگاه اختصاصي و قلمرو صلاحيت  غيرمسلمانان

 تطبيقي تعارض قوانين در حقوق موضوعهةاي بر مطالع مقدمه
و حقوق اسلامي و فقه

∗پژوه مصطفي دانش

و  دانشگاه استاديار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه

)8/6/1393: تاريخ تصويب-20/11/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
. است) بيگانگان(و مستأمنان) اقليت( اهل ذمه،)اكثريت(جمعيت دارالاسلام تركيبي از مسلمانان

و از هاي عمومي دولت اسلامي در اينكه دادگاه جمله صلاحيت رسيدگي به دعـاوي بيگانگـان
 ها كه دينـي اقليت،بحث در اين است كه آيا در دولت اسلامي. ها را دارند، بحثي نيست اقليت

و با فرض مثبت بودن متمايز از مسلمانان دارند مي و ويژه داشته باشند توانند دادگاه اختصاصي

و پاسخ، آيا اين دادگاه  هم ها صلاحيت رسيدگي به دعاوي بيگانگان  خودكيش حداقل بيگانگان

و با پاسخ مثبـت بـه پرسـشةمقال را دارند؟ و متون فقهي مربوط ي هـا حاضر با بازخواني ادله

شـرط هاي دولت اسلامي را به عنـوان پـيش المللي دادگاه اي از صلاحيت بين، گوشه گفته پيش

و حقوق اسلام نشان داده است .تحقق سيستم حل تعارض قوانين در فقه

 واژگان كليدي
صـلاحيت هاي عمومي، دعاوي اهـل ذمـه، صـلاحيت الزامـي، دادگاههاي اختصاصي، دادگاه

.تخييري

 :mdanesh@rihu.ac.ir Email 02532803090: فاكس∗



 1393، پاييز3، شماره44ة دور، خصوصيحقوقمطالعاتة فصلنام 346

 مقدمه.1
وةطرفين رابطن مياالمللي، اختلافي هرگاه در قلمرو روابط حقوقي بين.1.1  حقوقي پديد آيـد

به دعـوا رو بـهرو بـا ايـن پرسـش،به دادگاه مراجعه كنند، قاضي پيش از آغاز رسيدگي ماهوي

به يك يا چند دولـت خـارجي، آيـا اصـولاً داددشو مي گـاه داخلـيكه با توجه به ارتباط دعوا

و وظيف  و معاف از رسيدگي استةصلاحيت لهئاين مـس. رسيدگي دارد يا آنكه فاقد صلاحيت

به صلاحيت بين به عبارت ديگر، صلاحيت دادگاهكه و ةهاي داخلي دربار المللي دادگاه داخلي

مي دعاوي بين و اصطلاحاً المللي مي»ها تعارض دادگاه«پردازد ق شـرط تحقـ شـود، پـيش ناميده

مي سيستم حل تعارض قوانين به .آيد شمار

و يـا مقاله اين اسـت كـه هرگـاه در روابـط حقـوق خـصوصي بـين پرسش اصلي المللـي

و يا بيگانگان بـا يكـديگر اختلافـي بين و يا با بيگانگان الاديانيِ اتباع دولت اسلامي با يكديگر

به دادگاه  و دا پديد آيد دگـاه عمـومي دولـت اسـلامي هاي دولت اسـلامي مراجعـه كننـد، آيـا

و  به اين دعاوي بينةوظيفصلاحيت شرط سيستم الادياني را دارد تا پيش المللي يا بين رسيدگي

و  و حقوق اسلام تحقق يافته باشد يـا آنكـه اصـولاً چنـين تكليـف حل تعارض قوانين در فقه

و درنتيجه قاضي دولت اسلا  گـاه بـا مي هـيچ صلاحيتي براي دادگاه دولت اسلامي وجود ندارد

.شود نميروبهرو» تعارض قوانين«ةمسئل

و.1.2 ــسلمانان ــي از م ــلامي، تركيب ــت اس ــرزمين دول ــاكن در س و س ــت حاضــر جمعي

و ايمـاني دولـت اسـلامي بـه. غيرمسلمانان است  امـا،آينـد شـمار مـي مسلمانان، اتبـاع اصـلي

به لحاظ سياسي دو دسته  پي آنان: اند غيرمسلمانان و مـان ذمـه را پذيرفتـهكه و اتبـاع فرعـي انـد

مي  و ديگران كه بيگانه قلمداد قراردادي دولت اسلامي محسوب بيگانگـان نيـز.ندگردميشوند

و يا بدون آن در دارالاسلام حـضور داشـته باشـند بـه دو گـروه  بر حسب اينكه با قرارداد امان

مي  و غيرمستأمن تقسيم غي. شوند مستأمن به كتابي از سوي ديگر، يهودي، مـسيحي،(رمسلمانان

مي) زرتشتي .گردندو غيركتابي تقسيم

 مـسلمان،(ن دارالاسلام، به لحاظ وضعيت دينـي طـرفينااساس، دعاوي حقوقي ساكن اين بر

آن) كتابي، غيركتابي  هـايت، صـور)مستأمن مسلمان، ذمي، مستأمن، غير(ها يا وضعيت سياسي

آنكند كه صلاح مختلفي پيدا مي از يت دادگاه عموميِ دولت اسلامي در رسيدگي به هـا اجمـالاً

:اين قرار است

و دادگـاه عمـومي در دعاوي دو مسلمان، علي) الف القاعده اصل بر صلاحيت الزامي است

.رسيدگي داردةوظيفدولت اسلامي 

كتابيو غير] ذمي، مستأمن، غيرمستأمن[اعم از كتابي(غيرمسلمانـ در دعاوي مسلمان)ب

ص1362نجفي،(، اصل اوليه همچنان صلاحيت الزامي است)]مستأمن، غيرمستأمن[ ،319(.
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البتـه برخـي از اهـل. در دعاوي دو غيرمسلمانِ ذمي، اصل بر صلاحيت تخييري اسـت)ج

صهمان(باور دارند را سنت صلاحيت الزامي  و مازح، 381، ص1418، غروي ،280(.

ذ)د ـ غيرمستأمن، اصل كلي بـر صـلاحيت در دعاوي دو غيرمسلمانِ ـ مستأمن يا ذمي مي

ص1414 محقق كركي،(الزامي است  ،399(.

 نداشـتن، اصـل)اعـم از مـستأمن يـا غيرمـستأمن(در دعاوي دو غيرمـسلمانِ غيرذمـي)ه

به صلاحيت تخييري اشاره،صلاحيت الزامي است ص 1362نجفي،(اي شده باشد بدون آنكه ؛)319،

صتابيعلامه حلي،( بر صلاحيت تخييري نيز وجود دارد هرچند قولي طـور كـه، همـان)22،

ص1378 شيخ طوسي،(اند برخي از فعليت رسيدگي سخن گفته ص1406 براج، ابن؛ 129، ،380(.

به صلاحيت تخييري آن»ج«در بنـد يادشدهبا توجه ، پرسـش ديگـري كـه ايـن مقالـه بـه

مي كه آيا دولت اس است اين،پردازد مي با قاضيان تواند محاكمي اختصاصي براي اهل ذمه لامي

و آن مذهبي به عنوان جزئي از دسـتگاه قـضايي دولـت اسـلامي تأسـيس كنـد را خودشان هـا

هـايي صـلاحيت رسـيدگي بـه دعـاويو با فرض تأسيس، آيا چنين دادگاه،رسميت بشناسد به

ت مستأمن و يا حتي غيركتابي را خواهند داشت هـا المللي ايـن دادگـاها صلاحيت بين هاي كتابي

و حقوق اسلامي ثابت شـود، درنتيجه پيش،يافته تحقق شرط سيستم حل تعارض قوانين در فقه

مي ملي كتابيبه دعاوي صرفاًهاآنصلاحيتيا آنكه  و منحصر  شود؟ هاي ذمي محدود

و جايگاه، ادله، براي دستيابي به پاسخِ اين پرسش، لازم است نخست از صلاحيت تخييري

و چگونگي آن بحث كنيم تا بتوانيم در پرتو پاسخ  امكـان تأسـيس دربـارة، آمده دستبهشرايط

آن دادگاه و قلمرو صلاحيت .ها بحث كنيم هاي اختصاصي

و ماهيت رسيدگي.2 و شرايط صلاحيت تخييري  جايگاه، ادله
و دليل.2.1  جايگاه
 تبيين مطلب.2.1.1
و تعيين دقيـق جايگـاه صـلاحيت تخييـري، بايـد بر دو هـايضفـر اي تبيين مختلـف دعـواي

به  ب غيرمسلمان را و سياسي آنان الحاظ وضعيت ديني به تصوير كشيدينه :شرح

 هردو كتابيِ ذمي؛.1

 هردو كتابيِ مستأمن؛.2

؛)حربي(هردو كتابيِ غيرمستأمن.3

 هردو غيركتابيِ مستأمن؛.4

).حربي(كتابيِ غيرمستأمنهردو غير.5



 1393، پاييز3، شماره44ة دور، خصوصيحقوقمطالعاتة فصلنام 348

مس گروهاز نگاه فقيهان شيعي، و مشترك صلاحيت تخييـري اسـتلنخست، جايگاه قدر م

به آن تصريح كرده زيرا مفروض اين است كه از ديدگاه مشهور شيعي، قرارداد ذمـه. اندكه همه

و غيركتابيةويژ ص 1362نجفي،(شود ها را شامل نمي اهل كتاب است  در ايـن حكـم، البتـه.)319،

 بـه ايـن دليـل هـاآنبيـشتر. انـدو برخـي مخـالف برخي از فقهاي اهل سنت با شـيعه موافـق

كه حكم تخيير مخالف ميةسور42ةآيدر يادشدهاند ص1412زحيلـي،(دانند مائده را منسوخ ،250 

ص 1396و زيدان، و)71،  كـهدانـ مخـالف بـه ايـن علـت از آنان همچون محمد رشيد رضا برخي،

ـ مـي) دو كتابي مستأمن(را، معاهدين يادشدهةموضوع آي و نه اهـل ذمـه  اينـان پـس.دن ـدانـ

، اما نسبت به دعاوي دو كتابي اندينسبت به دعاوي دو كتابي مستأمن، قائل به صلاحيت تخيير

صزيدان، همان( دهندمين اهل سنت، به صلاحيت الزامي فتوااذمي، همچون ديگر مخالف ،573(.

ـ يكي آي ـ صلاحيت تخييري مائـده اسـت كـهةسور42ةدليل فقيهان شيعي بر اين حكم

و اختيار پيامبر گرامي اسلام به  بـه دعـاوي كردن يـا نكـردن در رسيدگي)ص(صراحت از حق

و ديگر روايت ابابصير از امام باقر اهل كتاب سخن مي ص 1416حر عاملي،(است)ع(گويد كه) 296،

ت  به منسوخ بودن حكم كردن يا نكردن آن خيير قاضي در رسيدگي با تأكيد بر ةآيـ، درواقع قول

مي يادشده و نيز در آن روزگـار،. فرمايد را انكار بديهي است، مصداق عالي اهل كتاب، هميشه

كه در جامع  هـاي رسـمي زنـدگي عنـوان اقليـت اسلامي در پرتو پيمان ذمـه بـهةكتابياني است

.كنند مي

 صـريح كـلام برخـي.اتفاق نظـر وجـود نـدارد) دو كتابي مستأمن(دوم گروه اما نسبت به

بيعلامه حلي(همچون علامه صتا، مي،)22، ـ هرچنـد از صلاحيت تخييري حكايت كند، اما ظـاهرِ

ـ كلام  و از صـلاحيت بيشترقابل تأويلِ فقيهان، صرفاً به نفي صـلاحيت الزامـي بـسنده كـرده

ميبه. تخييري سخن نگفته است   آيـه،رسد دليل مرحوم علامه بر صلاحيت تخييري عمـوم نظر

هم يادشدهو روايت كه شامل و حتي غيرمـستأمن كتابيةباشد . اسـت ها، اعم از ذمي، مستأمن

ميجواهراما براي قول مشهور، مرحوم صاحب :آورد دو دليل

مي،اول و اساسي معرفي و آن را دليل عمده .كند اجماع،

از تفاوت،دوم و عقد امان، چراكه به موجب عقد ذمه، دولـت اسـلامي بـه دفـاع  عقد ذمه

به دفاع از مـستأمن در برابـر مـستأمن ذمي در برابر ذمي متعهد مي به موجب عقد امان شود، اما

ـ بـه رسـيدگي خصوصپس در اين؛گردد متعهد نمي و نـه تخييـري نه الزامي ـ هيچ تكليفي

ص1362نجفي،( هم نيست ندارد، اگرچه رسيدگي ممنوع ،319(.
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و ارزيابي.2.1.2  نقد
پي خواهد آمد، به كه در به توضيحي و ارزيابي اين دو ديدگاه، با توجه مي در بررسي :رسد نظر

به،اولاً كه درنتيجه گونه تعارض اين دو ديدگاه،  مشهور نيـز بـا مرحـوم،اي قابل رفع است

.عقيده شود علامه هم

مي با حفظ تعارض، ديدگاه علامه با دلايل موافقم،دو و ترجيح .يابد تر است

آن) الف  بررسي تعارضو رفع
و تعارض، وحدت موضوع است به؛يكي از شرايط وجود تناقض در نظر مـي درحالي كه رسـد

و مشهور، وحدت موضوعي يافت نمي  و بحـث.شـود دو كلام متعارض علامه  موضـوع كـلام

سواء كـانوا ... اذا ترافع الكفار الي الحاكم تخير«:دوم، يعني دو كتابيِ مستأمن است گروهعلامه،

بي(»...حر بيين او مستامنين اواهل ذمه  صتا علامه حلي، ، درحـالي كـه موضـوع كـلام مـشهور،)22،

ولو ترافع الينا مستامنان حر بيان مـن غيـر اهـل«:چهارم، يعني دو غيركتابيِ مستأمن است گروه

ص 1362نجفي،(» لذمه، ففي المنتهي لايجب علي الحاكم الحكم بينهماا به؛)319، نظـر هرچند ظاهراً

كه موضوع كلام آنان مي .دوم نيز باشد گروهرسد

و تأويل را تأييد مـي و تأمل در كلام مرحوم صاحب جواهر، اين توجيه  چراكـه؛كنـد دقت

مي»همن غير اهل الذم«و» حربي«را با وصف» مستأمن« كنـد كـه در غيركتـابي بـودن توصيف

.مستأمن ظهور دارد

زيرا موضوع آنچه را كه مرحـوم؛اگر اين توجيه پذيرفته باشد، تعارض از بين خواهد رفت

و موضـوع آنچـه را كـه مرحـوم صـاحب،)دو كتابيِ مـستأمن(دوم گروهكند علامه اثبات مي 

مس(چهارم گروهكند جواهر نفي مي دوم، يـا گـروه اسـت، امـا نـسبت بـه) تأمندو غير كتابي

و يا آنكه احتمالاً بتوان عنوان جواهرصاحب  را آورده در عبارت پـيش» ذميان« ساكت است اش

ص 1362نجفـي،(»...لو تحاكم الينا ذميان مثلاً، كان الحاكم مخيرا بين الحكم عليها«:كه فرمود  ،318(

و به كتابي اشاره دارد ؛ درواقع مقصود او از ذميان، همـان كتابيـان اسـت عنوان مشير دانست كه

.شودميدوم نيز گروهاعم از كتابي ذمي يا كتابي مستأمن، كه شامل

 ارزيابي دو ديدگاه)ب

و ديگري تفاوت: مرحوم صاحب جواهر براي قول مشهور دو دليل ذكر كرده است يكي اجماع

و امان .عقد ذمه

مي به به نظر ؛شدت جاي ترديد وجود دارد معناي دقيق اصوليِ آن، به رسد در تحقق اجماع،

كه در كلمات بـسياري از فقهـاي پيـشين اصـولاً چراكه از يك سو، فرع موردبحث، فرعي است
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بر آنكه مخالفت صـريح كـسي همچـون علامـه، جـايي بـراي چنـين مطرح نشده است، افزون

 ديدگاهةبا ادل روياروييتوان ميزيترديدآگذشته از آنكه چنين اجماع. گذارد اجماعي باقي نمي 

.ديگر را ندارد

: استدلال دوم، دو دسته دليل وجود داردةاما دربار

و اهـل، اهـل تـورات اهـل،انصاراي است كه بر عناوين دينيِ يهود اول، ادلهةدست  انجيـل

و به ؛كنـدميطور كلي حاكم اسلامي را در رسيدگي به دعاوي آنان مخير اعلام كتاب تكيه دارد

چه حتي غيرمستأمن و چه مستأمن  مائـدهة سور42ةآي يعني،براساس اين ادله. چه ذمي باشد،

ص1416حرّ عـاملي،()ع(روايت ابابصير از امام باقرو بـه آن القاعـده مرحـوم علامـهكه علـي)296،

نه استناد كرده  به دعاوي كتابي است، قاضي اسلامي د تنها در رسيدگي كه ر رسـيدگي هاي ذمي،

.هاي مستأمن نيز صلاحيت اختياري داردبه دعاوي كتابي

به دعاوي مستأمنينو عقد امان استة دوم، ادلةدست كه تكليف رسيدگي مفروض آن است

ـ از قاضي مسلمان سلب مي و چه تخييري ـ چه الزامي .كند را

:حاصل جمع دو دسته دليل چنين خواهد شد

مش كتابي) الف و حـاكم اسـلامي از صـلاحيتة دسـتةمول ادل هاي ذمي، فقط  اول هـستند

.تخييري برخوردار است

بهة دستةهاي مستأمن، فقط مشمول ادل غيركتابي)ب  دوم هستند، پس حاكم اسلامي نسبت

به دعاوي آنان هيچ .گونه تكليف الزامي يا تخييري ندارد رسيدگي

به كتابي)ج كه از يك طرف ب دليلهاي مستأمن، اول هـستند،ةدستة مشمول ادلْودنكتابي

به بنابراين و از طرف ديگر و صلاحيت تخييري دارد مستأمن بودن، دليلحاكم اسلامي تكليف

. دوم هستند، پس حاكم اسلامي فاقد تكليف الزامي يا تخييري استة دستةمشمول ادل

در)عقد امان(دومةدست در دليل رسدمي نظر به كه تاب مقاومت برابر ظهور نزديك، مطلبي

ويژه آنكه آنچه در عقد امان وجودبه؛شود داشته باشد، يافت نمي را اولةدستدليلبه صراحت 

به عدم رسـيدگي«نه،است» عدم تعهد به رسيدگي«دارد،  ن دو دسـته از ادلـه ميـا پـس.»تعهد

و درنتيجه ادل صـلاحيتو اسـت دوم مقـدمة اول بـر دسـتة دستةاصولاً تعارض وجود ندارد

مگرآنكه در متن عقـد امـان، بـه؛دعاوي دو كتابي مستأمن نيز ثابت خواهد بودةدربارتخييري 

كه آن از موضوع بحث خارج اسـت اشاره دولت نداشتن تعهد  البتـه اگـر كـسي اطـلاق. شود

به يادشدهعناوين ديني  و روايات را منصرف  دسـتهةخصوص اهل ذمه بداند، شمول ادل در آيه

و ديگر كتابي اول از هاي مستأمن را دربر نخواهـد گرفـت، امـا واقعيـت ايـن بين خواهد رفت

و انصراف  كه پذيرش ادعا به نظـر مـي گفته پيشاست از آنچـه گفتـه شـد، حكـم. رسـد بعيد

مي هاي گروه .شود بعدي هم روشن
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ا چرا؛سوم، يعني دو كتابي غيرمستأمن، صلاحيت تخييري ثابت است گروه بارةدر يككه ز

و از طرف ديگر، پيمانية دستةطرف مشمول ادل يا( اول هستند هـا منعقـد بـا آن ...) امان يا ذمه

. دوم باشندة دستةادلتا مشمول است نشده 

و تكليف دولـت نداشتن چهارم، يعني دعاوي دو غيركتابي مستأمن، گروهةدربار صلاحيت

يك؛تر است اسلامي روشن  وة دسـتةادلي نيستند تا مشمول كتابْسو، طرفين زيرا از اول شـوند

كنـد، مگرآنكـه از سوي ديگر، طبيعت عقد امان چنين تعهدي را براي دولت اسلامي ايجاد نمي 

و مصلحتي دولت اسلامي چنين تعهدي را بپذيرد به .طور استثنايي

و گروهحكم و تكليف دولت اسلامي نيازي بـه صلاحيتنداشتن پنجم كاملاً روشن است

به موجب معاهدات عمومي جز آنكه در همين؛وضيح نداردت جا هم ممكن است دولت اسلامي

كه البته اين خارج از موضوع بحث ما است .ديگري چنين تعهدي را بپذيرد

تـوان همچـون كلام آنكه صلاحيت تخييري دادگاه عمومي دولت اسلامي را نـه مـيةنتيج

به  د(اول گروهمشهور فقهاي شيعي، مي)و كتابي ذمي دعاوي و نه به اطلاق منحصر نمود توان

و همه  گانه را مشمول صـلاحيت تخييـري پنج هايه گروو شمول كلام علامه در تحرير گراييد

به. دانست ) دعاوي دو كتابي مـستأمن(دوم گروهبلكه بايد صلاحيت تخييري را حداقل نسبت

و صادق دانست، چنان بهكه متقابلاً هيچ نوع صلاحيت دعـاوي(پـنجم گـروه تكليفي را نسبت

به توان پذيرفت، همان نمي) دو غيركتابي غيرمستأمن  كه نسبت دو(چهـارم گـروه طور دعـاوي

به. هم صلاحيت تخييري منتفي است) غيركتابي مستأمن  دعاوي دوكتابي(سوم گروهاما نسبت

و اصل،) غيرمستأمن و تكليـف صـلا عـدم حكم صلاحيت تخييري چندان روشن نيست حيت

.دادگاه عمومي دولت اسلامي در رسيدگي به اين دسته از دعاوي است

و ماهيت رسيدگي.2.2  شرايط صلاحيت تخييري
كه مقصود از رسيدگي يادآوريپيش از تبيين مطلب، و نيـز تعـابير نكـردن اين نكته مفيد است

و»او اعرض عنهم« ، وانهادن آنـان بـه)ع(بصير از امام باقر در روايت ابا» ان شاء تركهم«در آيه

و سرگرداني آن و قـضات مـذهبي خودشـان خود به عالمان ها نيست، بلكه مقصود ارجاع آنان

. خصوص در آنجا كه قرار باشد براساس قوانين دينـي خودشـان هـم رسـيدگي شـودبه؛است

و هم با مضمون پيمان ؛ ذمه ناسازگار اسـت چراكه سرگردان گذاردن آنان هم با عدالت اسلامي

و اخـتلال در نظـام افزون بر آنكه ممكن است سبب هـرج  ـاسـلامي نيـزةجامع ـومـرج شود ب

ص 1413گلپايگاني،( ص1413؛ مكارم شيرازي، 351و 350، ،325(.

و دادگـاهمي،اساس اين بر توان گفت براي تحقق صلاحيت تخييري بـراي قاضـي مـسلمان

لا :زم استعمومي دولت اسلامي، چند شرط
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 فقيهـان، بيـشتر از نگـاه. مراجعه هردو طرف اصحاب دعوا به قاضي مسلمان شرط اول،

به دادگاه عمومي دولت اسلامي مراجعه كنند تا بحث رسـيدگي يـا عـدم بايد هردو طرف دعوا

و   بنـابراين اگـر؛صلاحيت تخييري قاضي مسلمان موضوعيت پيدا كند درنتيجه بحث رسيدگي

به دا نه تكليف الزامـي فقط يك طرف و قاضي مسلمان مراجعه كند، قاضي  دگاه دولت اسلامي

نه تكليف تخييريبه رسيدگي دارد .و

مي به و تكليـف الزامـي قاضـي مـسلمان بـه رسـيدگي نظر رسد تحليل قضيه با صـلاحيت

به موجب پيمان ذمه، دولت اسلامي به دفاع از ذمـي موافق كه تر است، زيرا مفروض اين است

اين دفاع، آنجا كه طرفين به قاضي مسلمان مراجعه كنند، بـا رسـيدگي او يـا.د شده است متعه

مي  و قضات مذهبي خودشان تحقق به عالمان از ارجاع طرفين يابد، امـا آنجـا كـه يـك طـرف

و پذيرش حكم سر به قاضي رسمي دولت اسلامي ـ تـا چـه رسـد بـه قاضـي باز مراجعه زند

ـ  اش جز رضايت خواهان، نتيجهبه دادخواهي ذمينكردن رسيدگي غيررسمي مذهبي خودشان

و نقض عملي قرارداد ذمه از جانب دولت اسلامي نخواهد  و حداقل سكوت در برابر ظلم ظالم

و تكليـف قاضـي مـشروط بـه پس همان. بود كه در دعاوي مـسلمانان صـلاحيت الزامـي طور

و مراجعةمراجع باة طرفين نيست و شرايط مخصوصش قاضي را بـهآةهم يك طرف نيز داب

مي  و در فـرض،كند رسيدگي مكلف يـكةمراجعـ در دعاوي دو ذمي نيز چنين خواهـد بـود

نـه آنكـه اصـولاً تكليـف؛طرف، صلاحيت تخييري به صلاحيت الزامـي تبـديل خواهـد شـد 

. قاضي ساقط شودةرسيدگي از عهد

هم هم شرط دوم، و احياناً بديهي است صلاحيت تخييـري.مذهب بودن طرفين دين بودن

و قضات مذهبي خودشان امكان در جايي تحقق مي  كه ارجاع طرفين به عالمان پذير باشـد، يابد

ـ مـثلاً  و احياناً پيرو يك مذهب كه طرفين پيرو يك دين و اين ارجاع در صورتي ممكن است

ـ باشند به عالم مذهبي واحد امكا. هردو مسيحي كاتوليك بنـابراين. پـذير باشـدنتا ارجاع آنان

مي منطقي به در نظر ـ جز ـ در دعاوي دو ذمي غير هـم شرايطرسد و استثنايي مـذهب، خاص

به رسيدگي باشد،قاضي مسلمان صلاحيت الزامي داشته  و اين با تعهد دولـت اسـلامي. مكلف

.به دفاع از اهل ذمه نيز سازگارتر است

و قاضي هم شرط سوم، در وجود عالم و.منطقـه مـذهب اصـولاً تخييـر در جـايي معنـا

كه دو طرف تخيير وجود داشته باشـد مصداق مي  . معنـي خواهـد بـود وگرنـه تخييـر بـي؛يابد

مـذهب، قاضـي مـسلمان آنگـاه از صـلاحيت تخييـري بنابراين با فرض مراجعه دو ذمـي هـم

و قاضي هم  كه عالم و اصـحاب دعـ برخوردار خواهد بود وا يـا مـذهب آنـان در شـهر قاضـي

كه بتواند طرفين را به او ارجـاع دهـد   چنـين نبـود بـا. شهرهاي نزديك آن حضور داشته باشد
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و طـرف ديگـر تخييـر، يعنـي لـزوم فردي، طبعاً يك طرف تخيير، يعني ارجـاع، منتفـي شـده

مييتع،رسيدگي مين و صلاحيت الزامي جايگزين صلاحيت تخييري .گردد يابد

تهر به وةوسـيل خييـري، رسـيدگي قـضايي يـا بـه حال با فرض صلاحيت  قاضـي مـسلمان

جـواز ارجـاع بـه قاضـي. قاضـي مـذهبي اهـل ذمـه، انجـام خواهـد شـدةوسيل منصوب يا به

حـداقل-غيرمـسلمانانةويژهاي اختصاصي، پيشنهاد تأسيس دادگاه شرايطغيرمسلمان در اين 

را براي ذمي  مي-ها به؛سازد مطرح مي پيشنهادي كه ي اسـلامييتنها بـا اصـول قـضانهرسد نظر

.است ناسازگار نيست، بلكه با اهداف كلان آن هماهنگ

و جواز تأسيس دادگاه.3 آن امكان و قلمرو صلاحيت  هاي اختصاصي
و تبيين ديدگاه.3.1  ادله ها

و مفيد استيادآورياصل مطلب،بهپيش از ورود : دو نكته ضروري

د،اول هاي اختصاصي با نصب قاضياني از اهل ذمه براي خـود ادگاه موضوع بحث، تأسيس

و كيفري از قلمرو بحث خـارج  و مسائل حقوق عمومي آنان در قلمرو حقوق خصوصي است

.است

و رياست عامة قضا در انديش،دوم وة اسلامي از توابع نبوت، امامت و امـام بـر ديـن  نبـي

ص 1362نجفي،(دنياست ص 1417سبزواري،؛11، به تصريح تقريباً همـ)8،  فقيهـان، يكـي از شـؤونةو

و دراز،(ترين شأنِ ولايت او است اسلامي، بلكه مهمةجامعولايت امام ص2004همـان ةنتيجـ.)270،

كه بر امام جامع يكي آن است كه بـا نـصب كردنبونصم اسلاميةولايي بودن قضا، قاضياني

اس، اسلامي قوام گيردةها نظام جامع آن ص1362نجفي،(ت واجب ص1417سـبزواري،؛10، و ديگر)16،

و دليـل آنكه بي به دعاوي مسلمانان جايز نيـست ترديد نصب قاضي غيرمسلمان براي رسيدگي

و مسلمانان ولايت ندارند  مي؛اصلي آن، اين است كه كافران بر مؤمنان : فرمايـد چراكه خداوند

.)141/نساء(»و لن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا«

به آنكه اهل ذمه،  اما اكنون با توجه

بهة در حوز،اولاً ويژه در قلمرو احوال شخصيه، تابع قوانين مذهبي خود حقوق خصوصي،

.هستند

به دادگاه،ثانياً به مراجعه و يـستندنهاي عمومي دولت اسلامي در صورت اختلاف، مجبور

و قضات مذهبي خود مرا مي به عالمان .جعه كنندتوانند

و قاضي مسلمان هم ممكن است دوبـاره،ثالثاً به دادگاه دولت اسلامي  در صورت مراجعه

و قضات مذهبي خويش ارجاع داده شوند .به همان عالمان
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مي در اينجا توان در دستگاه قضايي دولت اسلامي، حـداقل آيد كه آيا نمي اين پرسش پديد

و ويـژه براي دعاوي خصوصي اهل ذمه، محاكم اختـصا  و صي اي در نظـر گرفـت كـه عالمـان

و واجد شرايط آن  ها با نصب حكومـت اسـلامي، براسـاس قـوانين خودشـان بـه قاضيان عادل

كه حكم صـادره بـدون نيـاز بـه تنفيـذ از جانـب قـضات گونهبه؛رسيدگي قضايي بپردازند  اي

ت بـه اشـخاص ثالـث هـم از الاجرا باشد، نسب تنها براي طرفين دعوا لازمنه،مسلمان، نافذ بوده 

و نفوذ برخوردار باشد .اعتبار

دارنـد كـه غيرمـسلمان نيـز نظـر اند كه فقها اتفاق دانان مدعي شده هرچند برخي از حقوق

ص 1373نژاد، حسيني(تواند متصدي قضا شود مي اي تاريخي چنينو برخي ديگر هم در مطالعه)40،

كه اهل ذمه پس از انعقـاد ذمـه نوشته توانـستند در قلمـرو كـشور دارالاسـلام، از خـود مـي اند

صتابيجعفري لنگرودي،(محاكمي داشته باشند  و كتـابي تر آنكـه، نـه فرا.)179، هـاي تنهـا اهـل ذمـه

و حتـي قـضات كتابيو احياناً غيرها كه كتابي،خودي هاي بيگانه نيز با استفاده از كاپيتولاسيون

كه گـاه نـسبت بـه اهـالي فقطنه،دار شده كنسولي، از محاكم اختصاصي برخور  نسبت به خود،

مي مسلمان دولت  و درواقع نوعي ولايت پيدا مـدكور،(كردند هاي اسلامي نيز صلاحيت قضاوت

صتا بي ص 1336خدوري،؛33، در همه، بـه بااين؛)356ـ330، و فقهـي، يـا جـواز بحـث لحـاظ نظـري

بهممنوعيت  اخـتلاف نظـرن فقيهـان مـسلمان ميـا غيرمسلمان قاضي وسيلة تصدي منصب قضا

به ديدگاه  و اساسي وجود دارد كه اشاره  براي رسيدن به نتيجه ضروريهاآنةادلهاي متفاوت

درةهمالبته. است و وسـيلة تـصدي منـصب قـضا بـه ممنوعيـت فقيهـان  قاضـي غيرمـسلمان

و نيز ممنوعيت نصب مـسلمانان بـهةمراجعـت ممنوعي ـاو براي رسيدگي به دعاوي مسلمانان

ـ جز در  ـ اتفـاق نظـر دارنـد شرايطقاضي غيرمسلمان و آن هـم بيـشتر در دارالكفـر استثنايي

ص1362نجفي،( ص2004دراز،؛12، ص1396 زيدان،؛270، ،595(.

و ندادنديدگاه نخست، به يك غيرمسلمان در دولت اسـلامي بونـصمجواز تصدي قضا

و حتـي هـم او حتي براي رسيدگي نكردن  همـة. كيـشان خـود اوسـتبه دعاوي غيرمسلمانان

و ظاهريه بر اين عقيده و حنابله و مالكيه به فقيهان اهل سنت از شافعيه و يا اند طـوربهصراحت

ص 2004دراز،( بر اين مطلب تأكيد دارند ضمني برخي از فقيهان اماميه نيـز بـر همـين نظـر.)285،

ص1362نجفي،(است  ،12(.

كه ديدگاه حنفيه و الـذهبي، 287: دراز، همان(ناو برخي از معاصر) 286: 2004دراز،(اما ديدگاه دوم،

 قاضي غيرمسلمان در دولت اسلامي را براي رسيدگيةوسيل است، تصدي قضا به) 109ـ ـ102: بي تا

.داند به دعاوي غيرمسلمانان جايز مي

هم يكي شرط مسلمان،ترين دليل ديدگاه نخست مهم كه  فقهاي اسلاميةبودن قاضي است

نه اصل عدمو ديگر بر آن اتفاق نظر دارند / نـساء(ناتنها نسبت بـه مؤمنـ ولايت كافران است، كه
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ص1362نجفـي،(، بلكه حتي نسبت به خود كفار نيز ولايت ندارند)141 ةوسيلو تصدي قضا به)12،

كه نوعي ولايت است، با در ولايـت يادشـده اصل برتـري اسـلام غيرمسلمان در دارالاسلام را

لا يعلي عليه«:مشهور نبوي  و ص 1416 حرّ عاملي،(» الاسلام يعلو  كـافران،»صـغار«و)11حـديث،14،

مي،توبهةسور29ةآيدر يادشده ص1992محمد رأفت عثمـان،(بينند ناسازگار به اين قياس)39، و گاه

قض استناد مي كه وقتي مؤمن فاسق از به طريق اولي ممنوع خواهـد كنند اوت ممنوع است، كافر

صهمان(بود  ،40(.

و به استناد برخي ديگـر از آيـات قـرآن كـريم كـه يهـود را اوليـايانـصار در برابر، حنفيه

مي   أَوليـاءبعـضُهمالَّذينَ آمنوُاْ لاَتَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولياءأيَهايا«:كند يكديگر معرفي

و درنتيجه جواز تصدي قضاي غيرمسلم بـر غيرمـسلم را)51/ مائده(»بعضٍ ، ولايت كافر بر كافر

كه وقتي شهادت ذمي بر ذمـي پذيرفتـهو اضافه مي)40ص،1992محمد رأفت عثمان،(اند پذيرفته كنند

ص 2004دراز،(است، قضاوت ذمي بر ذمي نيز پذيرفتـه خواهـد بـود  يـد بـراي تأيپسو سـ) 286،

 جوينـد اسـتناد مـي عرف جاري در جوامع اسلامي از پگاه ظهور اسلام تاكنونبه،ديدگاه خود 

.)همان(

و ارزيابي ادله.3.2  بررسي
ميداشتن يا نداشتن ولايت ترين دليل دو ديدگاه متقابل بر محور مهم زنـد كـه بايـد كافران دور

و درنتيجه طرفيةادلر ديگ وگرنه؛دشوبررسي  آن نمين خالي از مناقشه نيست به  اعتمادها توان

به نمونهرايب. كرد  كـافر قيـاسةوسـيل، قياس كافر بر فاسق براي اثبات عدم جواز تصدي قضا

و اين از مؤمن فاسق و فصل خصومت است موجهي نيست، چراكه مقصود از قضا، احقاق حق

كه كافر عادل.يدآميبرنو غيرعادل  همن مياـ حداقل در دعاوي درحالي از كافران ـ كيش خود

كه متقابلاً قياس قضاوت بر شهادت براي اثبات جواز تصدي قضا چنان؛آن برخواهد آمدةعهد

.نيز خالي از وجه است

و ديگـر ولايـت پس بايد بحث را حول دو دليل اصلي، يعني شرط مسلمان بـودن قاضـي

كه هرچند خصوصدر.كافران متمركز كرد نداشتن  فقهاي اسلامةهمدليل اول بايد يادآور شد

بهنظر دارندشرط مسلمان بودن قاضي اتفاق بر  مي، اما رسد اين شـرط منـصرف اسـت بـه نظر

كه مي  ون مياخواهند قاضياني شـيرازي،(شود بحث را شامل نمي ضوعمومسلمانان قضاوت كنند

.)16و1409،15

كافران بر مؤمنان است كه از نداشتنه مسلم است، ولايت ولايت كفار آنچ خصوصاما در

و روايات زيادي قابل  امـا.و اين موضوع بحث نيست)51/ مائده؛ 141/ نساء(باشدمي برداشتآيات
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 كافر بر كافر، بايد مسئله را با توجـه نداشتنيا داشتن موضوع بحث، يعني ولايت خصوصدر

و مراتب مختلف ولايت بررسي : كردبه مراحل

و هيچ» عدم ولايت«ْ اصل،مرحله نخستيندر و در اين كس بر هيچ است كس ولايت ندارد

و كافر تفاوتي نيست، نه هيچ مؤمني بر هيچن مياجهت  و چه كافر مؤمن چه مؤمن ،كس ديگر،

نه هيچ كافري بر هيچ و چه كافر، ولايـت خواهـد داشـت ولايت دارد و چه مؤمن . كس ديگر،

ك و اصلي، يعني خداونـد متعـالةمرحله در جز ولايتي  بـه بنـدگانش افاضـه،بعد، ولي واقعي

كه از و مانند آن استآنةجملفرمايد .ها ولايت پدر بر فرزند

كه همان،در اين مرحله. دوم، كليت ولايت اعطايي استةمرحل و زنان خداوند طور  مردان

بعضُهم أَولياء ونَوالْمؤمْنُ«:مؤمن را اولياي يكديگر قرار داده ناَتْؤمالْمضٍوعدقيقاً)71/ توبه(»ب ،

كه كافران نيز اولياي يكديگرنـد ده نموو با همان ادبيات اعلام بعـضُهم والَّذينَ«:است كفََـرُواْ

بعضٍ و دور از بنابراين نفي ولايت كافر بر كافر در ايـن مرحلـه بـسيار بعيـد.)73/ انفال(» أَولياء

.ذهن است

در نداشتنْدر اين مرحله، اصل. سوم، ولايت قضايي استةمرحل و ولايت قـضايي اسـت

و كافر تفاوتي نيستن ميااين جهت  و چه كافر، بر هـيچ هيچ.مؤمن چه مؤمن كـس، چـه كس،

و چه كافر، ولايت قضايي ندارد، جز آنچه صاحب اصلي ولايت قـضايي، يعنـي پيـامبر،  مؤمن

.و جانشينان واجد شرايطشان، به ديگران اعطا كنندامام 

به منصب قضا به مؤمن با نصب او ترديـدن بـيان يـا كـافرامؤمنن ميااعطاي چنين ولايتي

و شدني است  نان مؤمن ـميـا اين ولايت بـه كـافر بـراي قـضاوتيكه متقابلاً اعطا چنان. جايز

كا. جايز نيست طور قطعهب به خودشـان بـا چـهن ميافر براي قضاوت اما اعطاي ولايت قضايي

بهروبهرومانع يا مشكلي  ؛رسد در اينجا مانع يا مشكلي وجود داشته باشد نظر نمي خواهد بود؟

دركه چرا كه موضوع بحث، ولايت كافر بر كافر ولايت منفي، ولايت كافر بر مؤمن است، حالي

و نوع  به تصريح قرآن پذيرفته شده است، هـم بـه اعطـاي ولايت قضايي آن است كه كليت آن

نه مستقل از  و ـ ـ حاصل شده استةارادحاكم اسلامي .او

نه با اصل ولايت غيرن ميابنابراين نصب غيرمسلمان براي قضاوت كفـار نداشتن مسلمانان،

نه با اصـل مسلمان بر مسلمانان ولايت پيدا نمين منافات دارد، چراكه قاضي غيرابر مؤمن  و كند

مـسلمان همچـون قاضـي فـرد غيـر كـه كه مفروض آن است اسلام ناسازگار است، چرا برتري 

و به همين دليل بـا اصـل  » صـغار«مسلمان قدرت قضايي خود را از حاكم اسلامي گرفته است

.نيز در تعارض نيست
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ميبه،ترتيبيناهب ن بـا اناغيرمـسلمةويـژ هـاي اختـصاصي رسـد كـه تأسـيس دادگـاه نظر

مح صلاحيت و معين، نه هاي نيست، بلكه اموري چند آن را تـرجيحروبهروتنها با مشكلي دود

:بخشد مي

 ولايـتي اعطـا جـز بـه هاي نصب قـضات، يكي از فلسفه. نصب قضاتةفلسف•

درةجامعقضايي به آنان، حفظ نظم كه اسلامي است كه شهروندان جامعه بدانند

چه  به ةجامع ـعنـوان اقليـت ذمـه بـه اهل. مراجعه كنند نهادهاييهنگام اختلاف

و به .عنوان بخشي از جمعيت دارالاسلام نيز از اين موضوع خارج نيستند اسلامي

و يا با ارجـاع كه از آغاز به استناد قوانين عمومي دولت اسلامي مجازند اگر آنان

چه بهتر آنكه ايـن  به قضات مذهبي خودشان مراجعه كنند، دادگاه دولت اسلامي

هـا بـر باشـند كـه حكـم آن داشـته اقتدار قضايي نيز، معلوم بوده قضات از پيش 

و لازم  آنـان بـه ديگـر عالمـانةمراجع ـالبته اين با جواز. الاجرا باشد طرفين نافذ

به هم ـ ـ مغايرتي ندارد كيش غيرمنصوب .عنوان حكم

در صـورت رسـيدگي الزامـي يـا تخييـري قاضـي.صلاحيت قانون غيراسلامي•

به دعا  چه قانوني بايد مبناي مسلمان وي دو غيرمسلمان، اين بحث وجود دارد كه

اند كه قاضي مسلمان جز بر مبناي قوانين برخي بر اين عقيده. رسيدگي قرار گيرد 

و از جمله فقهاي اماميه بر ايـن،كند اسلام حكومت نمي   اما در برابر، برخي ديگر

ـ حداقل در پاره باورند از كه قاضي مسلمان ـ مجاز يـا مكلـف اسـتيدعاواي

بـا فـرض پـذيرش بديهي است. بر مبناي قوانين مذهبي اصحاب دعوا حكم كند

و قضات مذهبي خودشان سپرده  به عالمان كه چنين قضاوتي اين نظر، بهتر است

و ايـن شود كه علي  بـا موضـوع القاعده اشراف بيشتري بـر احكـام خـود دارنـد

شدپذير هاي اختصاصي امكان تأسيس دادگاه . خواهد

بنةمسئلمرحوم محقق در به صفات قاضي، يكي از دو وجه، نـصب قاضـي دهم مربوط ابر

مي غير تام  ص1408محقـق حلـي،(كند الشرايط را در صورت وجود مصلحت مطرح ، 1362 نجفـي،؛63،

و عادل غيرمسلمان براي قضاوت در)68ص توانـد غيرمـسلمانان مـين مياكه نصب قاضي عالم

و دولت اسلامي در قلمرو آن دسته از دعـاوي كـه بـر،اساس اينبر. از آن باشد مصداقي   حاكم

و طبعـاً اساس قواعد حل تعارض اسلامي، قوانين غيراسلامي صـالح تـشخيص داده مـي شـود

و علم او به احكام اسـلامي از ايـن جهـت موضـوعيتي نخواهـد داشـت،  مسلمان بودن قاضي

مذ مي اوصـافر ديگ دارايهب كساني را كه منهاي شرط مسلمان بودن تواند از ميان پيروان آن

به قضاوت باشندو شرايط  را يعني؛پيروان آن مذاهب بگماردن ميا، از ميان عالمان عـادل كسي

به قضاوت منصوب كند  از. آنان البته براساس نظر برخي از فقيهان شـيعي معاصـر كـه قـضا را
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ر» نظاميه«امور ص 1417سـبزواري،(اندا واجب دانستهو حفظ نظام از اختلال درصـورتي كـه،)16،

خواهد اشكال دونبمسلمان را ضروري سازد، نصب چنين قضاتي حفظ نظام، نصب قاضي غير 

را. بود كه معيار اصلي در نصب قضات انـد، بـه جـواز نـصب دانـسته» مـصلحت«برخي ديگر

ـ تــصريح كــرده  ـ در صــورت مــصلحت ص 1409ازي، شــير(انــد قاضــي غيرمــسلمان .)16و15،

و مفهوم آن كاملاً روشن استهر در .حال، لزوم شرط اول، يعني عالم بودن، امري بديهي

شرط دوم، يعني عدالت، هرچند لزوم آن بديهي است، اما مفهـوم آن قابـل خصوصاما در

 از اما آيا عـدالت اخلاقـي يعنـي پرهيـز. قدر مسلم از عدالت، عدالت قضايي است. تأمل است 

سان كه براي قاضي مـسلمان لازم اسـت، صغيره نيز آن گناهان به نكردنو اصرار،گناهان كبيره

و با فرض ضرورت مي،ضرورت دارد؟ چه اساسي اين عدالت تشخيص داده  شود؟ بر

مي به و اسـلام بررسـي كـردِرسد، مسئله را بايد از دو ديدگاه نظر اگـر. مذهب مـورد نظـر

ا  به مذهب معهود عدالت اين شـرط دارايناچار قاضي بايد خلاقي را براي قضاوت لازم بداند،

به؛باشد و چراكه بدون اين شرط، به او مراجعه خواهنـد كـرد طور طبيعي، نه پيروان آن مذهب

در.نه براي حكم او اعتباري قائل خواهند بود  راْصورتي كه در آن مـذهب اما  عـدالت قـضايي

مي كافي بدانند، به  عدالت اخلاقـي نيـز باشـد، زيـرا دارايسد از نگاه اسلامي، قاضي بايدر نظر

كه قاضي و از جملـهةهمـ واجـد اصل اوليه در تصدي قضاوت آن است و شـرايط اوصـاف

.شرط عدالت اخلاقي باشد

به هايي قعيتموبنابراين در مي چشم شرايططور استثنايي از برخيكه بايـد بـه،شـود پوشي

و به حداقل بسنده كر  از شـرط مـسلمان بـودن قاضـي فقـط طور مشخص در موضوع بحـثد

و پوشي چشمتوان مي و معتبـرةبقيكرد شرايط از جمله شرط عدالت اخلاقي را همچنـان لازم

.دانست

وْهاي همان مذهب بديهي است براي تشخيص عدالت اخلاقي، آموزه و مبنـا اسـت  معيـار

مي كسي عادل به كه افزون شمار و مـذهب( پرهيز از آنچه كـه در هـردو مـذهببر آيد اسـلام

از. آن مذهب نيز پرهيز كند، از انجام محرمات خاص شودمي شمردهحرام) موردنظر  اما پرهيز

ـ جز در ـ شرايطانجام اعمالي كه فقط در اسلام تحريم شده به نظـم عمـومي و مربوط خاص

.ضرورتي ندارد

؛هاي اختـصاصي بـا قاضـي غيرمـسلمان اسـت دادگاه منطقي پذيرشةلازمآنچه گفته شد،

بـه دليـل عـدم(و نه در متون فقهي شود چيزي يافت مي باره نه در متون حديثي وگرنه در اين

به مناسبت شهادت غيرمسلمان، از عدالت آنان نيز ياد شده است،)طرح مسئله   رايبـ. جز آنكه

به نقل از مرح) مقدس(نمونه، مرحوم محقق وم شـيخ طوسـي از لـزوم عـدالت شـاهد اردبيلي

ص1403اردبيلي،(غيرمسلمان بر مبناي مذهب خودش سخن گفته است  ،303(.
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 هاي اختصاصي قلمرو صلاحيت دادگاه.4
و عمدتاً بـه قلمرو صلاحيت دادگاه به احوال شخصيه به لحاظ موضوعي، بيشتر هاي اختصاصي

مي  و منحصر و توابع آن محدود و گاه نكاح و احياناً حتي ممكن است پاره شود اي از معاملات

و كيفري را نيز شـامل شـود  تعيـين دقيـق قلمـرو صـلاحيت. برخي از مصاديق حقوق عمومي

و فرصت ديگري است موضوعي دادگاه .هاي اختصاصي نيازمند تتبع

به لحاظ اصحاب دعوا، در صورتي مـسلم اسـت كـه طـرفين دعـوا صلاحيت اين دادگاه ها

و هم هردو كتاب  وي ذمي به لحاظ اصـحاب دعـوا، داخلـي مذهب باشند؛ يعني دعوايي باشد كه

به درون و سياسي ممكن است بين ديني به لحاظ موضوعي .المللي باشد شمار آيد، هرچند

به دعاوي بينة اما توسع و اين صلاحيت الادياني دو ذمـي، مثـل آنجـا كـه يكـي مـسيحي

به  م ديگري يهودي باشد، مشكل طـور البتـه اگـر قواعـد حـل تعـارض اسـلامي بـه. رسدينظر

 شـرايط القاعـده در ايـن دار اعلام كند، علي مشخص فقط قانون يكي از دو مذهب را صلاحيت 

.صلاحيت دادگاه اختصاصي آن مذهب مشكلي نخواهد داشت

و حقوق اسلامي، چيزي همانند رايب  1312واحـد مـصوب تيرمـاهةمـاد مثال، اگر در فقه

و زوجـ وجود داشته باشد، در دعواي بين ايران به نكاح يا طلاق زوج مسيحي ةالادياني مربوط

.باشدن اگرچه زوجه مسيحي؛ دادگاه اختصاصي مسيحيان صلاحيت خواهد داشت،يهودي

المللي، يعني دعاوي دو كتـابي مـستأمن ها نسبت به دعاوي بين صلاحيت اين دادگاهةدربار

و فقهي تـصريحي مـشاهده نمـي يا دو كتابي غيرمستأمن،  شـود، امـا براسـاس در متون حديثي

كه پيش  پذيرفتني خواهـد يادشدههاي تر در مقام ارزيابي ادله گذشت، صلاحيت دادگاه تحليلي

بود، اما دليلي بر پذيرش صلاحيت آنها نـسبت بـه دعـاوي دو غيركتـابي، اعـم از مـستأمن يـا 

به اختلاف مذهبي قاضي غيرمـسلمان برخي از فقيه. شود يافت نمي،غيرمستأمن ان معاصر فقط

هم،با اصحاب دعوا توجه كرده  مي نصب او را بر كافران غير به دو شرط جايز يكي:دندان كيش

و ديگر آنكه دين اصـحاب دعـوا قـضاوت آنكه قاضي برخلاف دين اصحاب دعوا حكم نكند

ص 1409 شيرازي،(كيش را پذيرفته باشد غير هم .)16و15،

و ديگري كتابي مستأمن باشد، اگرچـه كـلام فقهـا از اما اگر اصحاب دعوا يكي كتابي ذمي

هـاي هاي عمومي دولت اسلامي سخن گفته است، اما صلاحيت دادگـاه صلاحيت الزامي دادگاه 

نه اختصاصي هم در صورت هم  نظـر، بلكـه بـه شـد نخواهـدروبهروتنها با مشكلي كيشي آنان،

آي مي و روايت ابابصير از امام باقرةسور42ةرسد مشمول به عبـارت ديگـر. شودمي)ع(مائده

و مستأمن، دولت اسلامي تعهد خود به دفاع از ذمي را با ارجـاع آنـان در دعواي دو كتابي ذمي

مي به محاكم اختصاصي مذهبي خودشان به .رساند انجام
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و غيرمستأمن نيز صا اما صلاحيت. دق خواهد بود همين سخن در دعواي دو كتابي مستأمن

كه يك طرف آن كتابي دادگاه اعم از ذمـي، مـستأمن يـا(هاي اختصاصي در آن دسته از دعاوي

و گفتگـو باشد) اعم از مستأمن يا غيرمستأمن(و طرف ديگر غيركتابي) غيرمستأمن ، قابل بحث

ميبه. است  قـضايي در صـلاحيت شـدت بـه شـرايط گذاري در ايـن صلاحيت قانون رسد نظر

و يك غيركتابي، قانون مـذهبي. خواهد بود تأثيرگذار به عبارت ديگر، اگر در دعواي يك كتابي

مي كتابي صلاحيت  اما اگـر قـانون. دار دانست توان دادگاه اختصاصي را نيز صلاحيت دار باشد،

و درنتيجه قانون اسـلام صـلاحيت  دار باشـد، بـديهي اسـت فقـط مذهبي كتابي فاقد صلاحيت

شدندار شناخته خواه هاي عمومي دولت اسلامي صلاحيت دگاهدا را.د شايد بتوان اين حقيقـت

و معيار كلي بيـان كـرد كـه صـلاحيت دادگـاه  از به عنوان يك قاعده هـاي اختـصاصي تـابعي

 يعنـي در دعـوايي كـه قـوانين مـذاهب غيراسـلامي؛صلاحيت قانون مذاهب غيراسلامي است 

و در دعــوايي كــه قــوانين دادگــ،دنصــلاحيت داشــته باشــ اه اختــصاصي نيــز صــلاحيت دارد،

 مگر آنكـه،د، دادگاه اختصاصي هم صلاحيت نخواهد داشتنغيراسلامي صلاحيت نداشته باش 

.مصلحت چيز ديگري را اقتضا كند

كه طرفين هردو غيركتابي، اعـم از به آن دسته از دعاوي كه نسبت در پايان ناگفته پيداست

و باشند، دادگاه يا مختلفو أمن غيرمست يا مستأمن هاي اختصاصي صلاحيت نخواهنـد داشـت،

هاي عمومي دولت اسلامي حسب مورد واجد صلاحيت يا فاقد صلاحيت تشخيص داده دادگاه

و درصـورتي كـه حفـظةآنچه گفته شد، مقتضاي ادل. خواهند شد  و مذاق شريعت است  اوليه

و مصلحت رةجامعنظام و دولت اسلامي بر همـان اسلامي تدبير ديگري ا ضروري سازد، امام

.اساس عمل خواهد كرد

 نتيجه.5
مي بر پذيرش دادگاه يكـي ايـن اسـت كـه در صـورت: شود هاي اختصاصي چند نتيجه مترتب

به اين دادگاهةمراجع آن ابتدايي يا ارجاعي اصحاب دعوا و اجبـاري ها، ها از صـلاحيت الزامـي

ر،برخوردار بوده  به آن مكلف و احكام صادره از ها افزون بر طـرفين دعـوا سيدگي خواهند بود

و الزامي به .شمار خواهد آمد براي اشخاص ثالث نيز معتبر

درةنتيج كه دستگاه قضايي اسلامي از منظـر صـلاحيت عـام آن دسته از دعاوي دوم آنكه

 هرچنـد از منظـر.برخوردار خواهد شد نيز داراي صلاحيت تخييري باشد، از صلاحيت الزامي

و نسبي تنها دادگاه وداهاي اختصاصي صلاحيت الزامي صلاحيت ذاتي به رسيدگي رند  موظف

در نبودو البته در صورت هستند دعـوا، دادگـاه عمـومي دولـتةاقامةمنطقدادگاه اختصاصي

شد اسلامي عهده .دار رسيدگي خواهد
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بت بـه رسـيدگي بـه دعـاوي دو هاي اختصاصي نـس آنكه با پذيرش صلاحيت دادگاه ديگر

به دعاوي دو كتابي ذمي  و يا حداقل رسيدگي كـه موضـوع) دولت اسـلاميةتبع(كتابي بيگانه

به المللي دادگاه، صلاحيت بين باشدالمللي دعواي آنان بين  عنوان هاي اختصاصي دولت اسلامي،

مي پيش و حقوق اسلامي ثابت .شود شرط لازم سيستم حل تعارض قوانين در فقه
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